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رخداد نگاه

دستگیري یکي از ضاربان
 هاني کرده

شــرق: رئیس مرکــز عملیات پلیــس امنیت  �
عمومــي پایتخت از دســتگیري یکــي از عاملان 
درگیــري در خیابــان وحــدت اســلامي خبر داد 
و گفــت: متهــم بعد از ضــرب و جــرح یکي از 
گنده لات هاي معروف تهــران، پس از تلاش هاي 

شبانه روزي پلیس دستگیر شد.
ســرهنگ «سعید راستي» در تشــریح این خبر 
اظهــار کرد: در پي درگیــري و ضرب و جرح یکي 
از گنده لات هــاي معروف تهران در خیابان وحدت 
اســلامي، بلافاصله مراتب در دستور کار مأموران 
مرکز عملیات پلیس امنیت عمومي پایتخت قرار 

گرفت.
وي افــزود: در پایــش اطلاعاتــي و بررســي 
دوربین هاي مداربســته محل وقــوع جرم، هویت 
یکي از متهمان شناسایي شد و پس از اخذ دستور 
قضائــي، مأموران پلیس موفق شــدند بامداد روز 
جمعه این فرد شرور را در مخفیگاهش در حوالي 
نارمک دســتگیر کنند و براي ادامــه تحقیقات به 

پلیس امنیت عمومي انتقال دهند.
رئیس مرکــز عملیات پلیــس امنیت عمومي 
تهــران بــزرگ با اشــاره بــه اینکه تــلاش براي 
دســتگیري ســایر همدســتان وي ادامه خواهد 
داشــت، خاطرنشــان کرد: متهم پس از تشــکیل 

پرونده به دادسرا معرفي شد.
سرهنگ «راستي» در پایان تصریح کرد: پلیس 
اجــازه قدرت نمایي و اخــلال در نظم عمومي به 
هیچ فــردي نخواهد داد و بــا هماهنگي مراجع 
قضائــي بــا مخلین و افــراد خاطي برابــر قانون 

برخورد خواهد کرد.
بنا بر این گزارش هاني کرده شــامگاه سه شنبه 
هفته گذشــته از ســوي شش موتورســوار مورد 
حمله قرار گرفت و با چاقو و قمه به شدت زخمي 
شــد. او اکنون در بیمارستان بستري است و تلاش 

براي مداواي وي ادامه دارد.

اعتراف باتري دزد به 
۲۰۰ فقره سرقت

شــرق: ســارق حرفه اي داخل خودرو بعد از  �
دســتگیري به ۲۰۰ فقره سرقت باتري خودروهاي 
پــژو ۲۰۶ اعتــراف کرد.ســرهنگ کارآگاه قاســم 
دستخال، رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهي پایتخت 
در تشــریح این خبــر گفت: اواخر آذرماه امســال 
پرونــده اي به همــراه یک نفر مظنون به ســرقت 
داخل خــودرو به نام «شــهرام ۳۵ســاله» براي 
رســیدگي تخصصي از کلانتري ۱۶۴ قائم به پایگاه 
یکم پلیس آگاهي ارجاع شد.وي افزود: محتویات 
پرونده حکایت از آن داشــت که مأموران کلانتري 
حین گشت زني در محدوده شــهرک قائم به مرد 
جواني که در حال پرســه زدن اطراف یک دستگاه 
خــودوري ۲۰۶ بود، مظنون شــدند و ایــن فرد با 
دیدن مأموران اقدام به فرار کرد اما پس از دقایقي 
تعقیب و گریز دستگیر شــد.وي با اشاره به اینکه 
کارآگاهان در بررسي سوابق کیفري متهم فهمیدند 
او داراي ســوابق متعدد سرقت و توزیع و مصرف 
مواد مخدر است، گفت: متهم در ادامه تحقیقات 
لب به اعتراف گشود و به بیش از ۲۰۰ فقره سرقت 
داخل خــودرو به خصوص باتري خودروهاي ۲۰۶ 
اعتراف کرد.سرهنگ دستخال تصریح کرد: سارق 
در اظهارات خود گفت: شــش ماه است به دلیل 
اعتیاد شدید به مواد مخدر براي تهیه مواد مخدر 
مصرفي اقدام به ســرقت لوازم و محتویات داخل 
خودرو و باتــري خودروهاي ۲۰۶ مي کنم و اموال 
مســروقه را به افراد عبوري در محدوده شوش به 
مبلغ ۷۰ هزار تومان مي فروشــم و پول حاصله را 
صرف خرید مواد مخدر مي کنم.رئیس پایگاه یکم 
پلیس آگاهي تهران بزرگ با اشاره به شناسایي ۱۰ 
نفر از مال باختگان گفت: متهم از ســوي بازپرس 
شعبه دهم دادسراي ناحیه یک تهران براي انجام 
تحقیقات تکمیلي و کشــف سایر جرائم احتمالي 
در اختیــار کارآگاهــان پایگاه یکــم پلیس آگاهي 

تهران بزرگ است.

سرقت میلیاردي پسته
اعضاي یک باند هشت نفره که ۹ تن پسته یک  �

کشاورز را در «زرند» به سرقت برده بودند، در کمتر 
از ۴۸ ساعت در عملیات پلیسي دستگیر شدند.

ســردار «عبدالرضا ناظري» فرمانده انتظامي 
استان کرمان در تشــریح این خبر گفت: به دنبال 
اعلام ســرقت بیــش از ۹ تن پســته از انبار یک 
کشــاورز در یکي از روســتاهاي حومــه «زرند»، 
موضــوع در دســتور کار پلیس قــرار گرفت.وي 
افــزود: مأموران پلیس آگاهي «زرند» با بررســي 
صحنه جرم و اطلاعات کسب شده از نگهبان این 
انبار موفق شــدند دو سارق ۲۱ و ۲۶ ساله دخیل 
در این ســرقت را شناســایي و آنان را در یکي از 
شــهرهاي هم جوار دســتگیر کنند.سردار ناظري 
تصریح کرد: متهمان در بازجویي هاي انجام شده 
پس از روبه روشــدن با شــواهد موجود به انجام 
این سرقت با همدستي شــش نفر دیگر اعتراف 
کردند که در ادامه مأموران پلیس آگاهي در کمتر 
از ۴۸ ســاعت این شــش نفر را در چند عملیات 
جداگانه در نقاط مختلف شــهر و مناطق اطراف 
دستگیر و پسته هاي سرقتي با برآورد کارشناسان 
به ارزش تقریبي ۱۰ میلیارد ریال را کشف کردند و 

به مال باخته تحویل دادند.

هزینه بازگشت به جرم مجرمان 
براي پلیس و جامعه

به تازگي کارآگاهان معاونت مبارزه با سرقت هاي  �
خاص پلیس آگاهــي پایتخت موفق به دســتگیري 
اعضاي باند جیب بري شــدند کــه در یکي از خطوط 
اتوبوس هــاي تنــدروي تهران اقدام بــه جیب بري از 
زنان مسافر مي کردند؛ باندي متشــکل از مادر، دختر 
و نوه! نکته قابــل توجــه و تأمل برانگیز درخصوص 
این متهمان علاوه بر نســبت خانوادگي آنان، سوابق 
دســتگیري متعدد آنها و اعضاي خانواده شان است. 
در واقع ســه زن دستگیرشــده بخش کوچکي از باند 
بزرگ تري هســتند که همگي ســال ها پیش توســط 
کارآگاهان پلیس دســتگیر و روانه زندان شده بودند و 
حتي بعضي از اعضاي باند در سال هاي اخیر به دلیل 
کهولت سن فوت شده اند و باقي مانده اعضا همچنان 
پــس از پایــان دوران محکومیــت و آزادي از زندان 
دوباره اعمال مجرمانه گذشته خود را انجام مي دهند 
و تغییري در ســبك زندگي خــود ایجاد نکرده اند. هر 
ســه زن همچنان اعتیاد دارنــد، در جامعه به عنوان 
جیب بر شــناخته مي شــوند و براي تأمین هزینه هاي 
زندگي و مواد مخدر خود و همسرانشــان دســت به 
سرقت مي زنند. سواد اندکي دارند یا بي سواد هستند. 
آموزش حرفه اي خاصي ندیده اند، به علت سوءسابقه 
شرایط اســتخدام ندارند. فرزندان خردسالي دارند که 
آینده روشــني با وجود فقر فرهنگــي و اقتصادي که 
دچارش هســتند، نمي توان براي آنان متصور شــد.با 
توجه بــه توانمندي و هوشــمندي کارآگاهان پلیس 
آگاهي، دســتگیري ایــن مجرمان و حتــي مجرماني 
که دســت به ارتکاب جرائم خشن مي زنند، براي این 
پلیس تخصصي، دشــوار نیست و عملکرد چند سال 
اخیر این پلیس نیز در حل معماهاي پیش رو و کشف 
پرونده هاي شــاخص متعدد، تأییدي بر این ادعاست 
اما نکته مهم و کلیدي قرارگرفتن پلیس و جامعه در 
چرخه باطــل تکرار جرم مجرمان و صرف هزینه هاي 
بیت المال با به کارگیري نیروي انساني، خودرویي و... 
براي دســتگیري مجدد مجرماني است که در گذشته 
دستگیر شده اند.شــاید بســیار آرمان گرایانه باشد اگر 
انتظار داشــته باشــیم فرد پس از دستگیري هرگز به 
چرخه ارتکاب جرم و مسیر اشتباه زندگي گذشته خود 
بازنگردد اما مي توانیم با این دیدگاه به مجرمان نگاه و 
تلاش کنیم از طریق آموزش و ارائه خدمات حمایتي 
هرچند اندك مانع بازگشــت فرد به چرخه تکرار جرم 
شویم.پلیس به عنوان قوه قهریه در فضاي مقابله با 
جرائم و آســیب ها در آخرین حلقه قرار دارد و زماني 
که ســایر نهادها، موفق به مقابله با جرم یا پیشگیري 
از آن نشــدند، نوبت به پلیس مي رســد تا وارد عمل 
شــده و به مقابله با برهم زنندگان نظــم و امنیت در 
جامعــه و مرتکبان جرم بپردازد.بــا این وجود پلیس 
با انجام فعالیت هاي آمــوزش همگاني در مدارس، 
ســراي محلات، ســازمان هاي دولتــي و غیردولتي، 
فضاي مجازي، مطبوعات، صداوســیما و حتي ارائه 
خدمات مشاوره رایگان به شــهروندان تلاش کرده با 
وجود حجم بــالاي کار تخصصي خود، نقش مؤثري 
در پیشــگیري از بزه دیدگي و بزهکاري نیز ایفا کند اما 
انتظار مي رود ســازمان هاي مردم نهــاد در این زمینه 
به یاري پلیس شــتافته و با ارائه خدمات آموزشــي و 
حمایتي برای کاهش فقر فرهنگي و اقتصادي حاکم 
بر ایــن طبقه اجتماعي تلاش کــرده و با کارآفریني و 
به کارگیري افراد داراي سوءســابقه، از بازگشت مجدد 
آنها به زندگي تاریك گذشته شــان پیشگیري کنند. این 
تلاش هــا در درازمدت اثرات مثبت خود را در جامعه 
و همچنیــن بهبود عملکرد پلیس با توجه به کاهش 
آمار مجرمان نشــان خواهد داد و گامي مؤثر خواهد 
بود در جهت رســیدن به مدینه فاضله دیني و امني 
که نهایت خواسته و آرمان همه نهادهاي امدادرسان 
همچــون پلیس اســت. جامعه اي کــه در آن فردي 
مرتکب جرم نخواهد شد و اگر مرتکب شد دست هاي 
یاري رســان زیادي را در اطراف خود خواهد دید که با 
آموزش و حمایت اجازه ســقوط مجدد وي در پرتگاه 
اشــتباهات را نخواهند داد. اینجانب به عنوان رئیس 
پلیس آگاهي پایتخت از تمام سازمان هاي مردم نهاد 
و خیرین امنیت ساز که دغدغه ارتقاي امنیت و کیفیت 
برتر بــراي زندگــي هم وطنان خــود را دارند، دعوت 
مي کنم تا برنامه ها و طرح هاي خود را براي پیشگیري 
از بازگشت به جرم مجرمان خصوصا زنان ارائه دهند 
و در جهت اجرائي و عملیاتي کردن آن تلاش کنند و 
اطمینان داشته باشند این پلیس در چارچوب وظایف 

و امکانات خود در کنار آنان و یاریگرشان خواهد بود.
*رئیس پلیس آگاهي پایتخت

پنج قاره

مرگ ۷ مهاجر افغان در دریاچه وان ترکیه
اســتاندار وان ترکیــه اعــلام کــرد  هفت شــهروند افغــان بر اثر  �

واژگون شــدن قایق حامــل مهاجران غیرقانونــی در دریاچه وان جان 
باختند.طبق گفته استاندار وان، ۶۴ نفر دیگر که داخل این قایق بودند، 
نجات پیــدا کردند. افراد نجات یافته از اتباع پاکســتان، افغانســتان و 
بنگلادش هستند که به بیمارستان شهرهای عادلجواز، احلات و تاتوان 
منتقل شــدند.از ســوی دیگر، رویترز به نقل از مقام های استان بتلیس 
که در بخش دیگری از دریاچه وان قرار دارد، اعلام کرد این قایق راهی 
شهر عادلجواز در ســاحل شمالی این دریاچه بود.پنج نفر از مهاجران 

در دریاچه جان باختند و دو نفر دیگر در بیمارستان فوت شدند.

اجرای حکم اعدام یک چینی در ژاپن
ژاپن روز پنجشــنبه، ۲۶ دسامبر برای نخستین بار در ۱۰ سال گذشته  �

یک تبعه خارجی را که به اتهام قتل اعضای یک خانواده چهارنفره در 
زندان بود، اعدام کرد. فرد متهم به نام «وی وی» ۴۰ساله و تبعه چین 
بود. او که روز پنجشــنبه در بازداشتگاه شهر فوکوکا اعدام شد، بیش از 

۱۶ سال در زندان به سر می برد.
او در دادگاه به جرم دزدی و قتل صاحب یک مغازه لباس فروشــی 
بــه همراه همســر و دو فرزندش در شــهر فوکوکا بــه مجازات مرگ 
محکوم شده بود. متهم و دو همدست چینی اش پس از کشتن اعضای 
خانواده ژاپنی به اجساد وزنه بسته و آنها را به اقیانوس انداخته بودند.
«ماســاکو موری»، وزیر دادگســتری ژاپن، اعلام کرد حکم اعدام را 
پس از بررسی دقیق پرونده و درنظرگرفتن نظام جزایی این کشور امضا 

کرده است.
وی گفت: «این جنایتی بی رحمانه و در کمال خونسردی بود که در 
آن مجرم چهار عضو بی گناه یک خانواده خوشبخت را به قتل رسانده 

بود». از دو همدســت «وی وی» که به چین مســترد شده بودند، یکی 
با دریافت مجازات مرگ اعدام شــد و دیگری دوران محکومیت حبس 

ابد خود را می گذراند.

کشف محموله ۴.۴ تنی کوکائین
مقامات اروگوئه از کشــف و ضبط محموله ۴.۴ تنی کوکائین در این  �

کشور خبر دادند.
مقامات اروگوئه اعلام کردند: این عملیات بزرگ ترین شکست برای 

قاچاقچیان مواد مخدر در تاریخ این کشور است.
این محموله کوکائین که در چهار کانتینر حامل آرد ســویا جاســاز 
شــده بود، در یک عملیات مشترک بین نیروی دریایی و گمرک اروگوئه 
در بندر «مونته ویدئو» کشــف و ضبط شــد. به گفته مقامات اروگوئه، 

ارزش این محموله کوکائین حدود یک میلیارد دلار است.

شــرق: مــرد جوانــی که بــه دلیل 
ناتوانی در پرداخت دیه شــش سال 
است در زندان به سر مي برد، از مردم 
درخواست کمک کرد تا شاید بتواند 
آزاد شود و به زندگي عادي بازگردد. 
این مرد ناتواني اش در پرداخت دیه 
را در دادگاه اثبــات و دادگاه دیــه را 
تقسیط کرد، اما مرد زنداني از عهده 

پرداخت مبلغ اولیه هم برنمي آید.
به گزارش خبرنــگار ما، این مرد 
جــوان که هادي نام دارد، در ســال 
۹۲ به اتهام قتل همسرش بازداشت 
شــد. هرچند او از همان ابتدا گفت 
در مرگ همســرش نقشــي نداشته، 
اما بازخواني زندگي او نشان مي داد 

اختلافاتي بین آنها وجود داشت.
هــادي در توضیح آنچــه اتفاق 
افتاده  بود، گفت: من دو ســال قبل 
با زنــي ازدواج کردم که پیش از من 
دوبار ازدواج کرده و جدا شــده  بود. 
او فرزند داشــت. من که تا قبل از آن 
ازدواج نکرده  بودم، زندگي ام با او را 
شروع کردم. مدتي بعد از این ماجرا 

متوجه شدم همسرم دچار افسردگي است و بعد هم 
اختلافات شدیدي میان ما ایجاد شد. در همان زمان 
فهمیدم همسرم باردار اســت. بچه که به دنیا آمد، 
ما متارکه کردیم و من با زن دیگري ازدواج کردم. به 
همسر اولم هم گفتم اگر مي خواهد، من بچه را نگه 
مي دارم و اگر نه، مي توانــد خودش از بچه مراقبت 
کند. در نهایت پســرم به درخواســت همسرم پیش 
مادرش  ماند. از ســویي افسردگي همسرم بدتر شده  
بــود. من با او ارتباط چنداني نداشــتم و فقط گاهي 
براي دیدار پســرم او را مي دیدم تا اینکه یک روز که 
براي دیدار رفته  بودم، متوجه شــدم همســرم اصلا 
حــال خوبي ندارد. اختلافات قدیمي دوباره ســر باز 
کرد و بعد همســرم به پشــت بام رفت، من دنبالش 
رفتم تا مبادا بلایي ســر خودش بیاورد، اما نتوانستم 
کمک کنم و او خودش را بــه پایین پرت کرد و جان 
باخت.گفته هــاي متهم مــورد قبول بازپــرس قرار 
نگرفت و پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۷ 
کیفري اســتان تهران مستقر در شهریار فرستاده شد. 
متهم در جلســه محاکمه یک بار دیگر گفته هایش را 
تکــرار کرد و در نهایت قضات او را از قتل عمد تبرئه 
کردند، اما در قتل شــبه عمد مجرم تشــخیص دادند 
و او را بــه پرداخت دیه در حــق اولیاي دم محکوم 
کردنــد. همچنین او به دو ســال حبس هم محکوم 
شد.متهم و اولیاي دم به رأي صادره اعتراض کردند. 

این رأي در دیوان عالي کشور بررسي شد و مورد تأیید 
قرار گرفت. هادي که متولد سال ۶۰ است، در حالي 
بــراي گذراندن دوران محکومیتش بــه زندان رفت 
که همســر دومش نیز باردار بود و پسر او نیز به دنیا 
آمــد.در این مدت هادي به  دلیل اینکه در زندان بود، 
نتوانســت کار کند و دیه را بپــردازد، به  همین  دلیل 
درخواست اعســار داد و دادگاه نیز آن را قبول کرد، 
امــا در این مدت همان مبلغي را کــه دادگاه تعیین 
کــرده بود هم نتوانســت تأمین کند.حــالا هادي که 
فرزندانش ۸ و ۹ ســاله هســتند، همچنان در زندان 
مانده  اســت. او در گفت وگویي با خبرنگار ما درباره 
وضعیت زندگي اش توضیح داد و گفت: من همســر 
اولم را به عمد نکشــتم، حتي قتــل غیرعمد را هم 
قبول ندارم، چون در خودکشــي او نقشي نداشتم و 
او خــودش را به پایین پرت کــرد، اما دادگاه رأي داد 
و گفتنــد کاري که تو کردي قتل غیرعمد اســت. من 
هم که کاري نمي توانم بکنم. پســري که از همســر 
اولم داشتم در آن زمان دوساله بود. با مرگ مادرش 
و زنداني شــدن من مادر من سرپرستي او را برعهده 
گرفت و بچه را بزرگ  کرد. وقتي که من زنداني شدم، 
پسر دیگرم به دنیا آمد. او یک سال با برادرش فاصله 
ســني دارد. من در زندان بودم که همسر دومم مبتلا 
به سرطان شد و بچه دوم هم به مادر من سپرده شد. 
همسر دومم بر اثر ابتلا به سرطان جانش را از دست 

داد و حالا هر دو پســرم مادر ندارند و پدر هم بالاي 
ســر آنها نیست. در این سال ها برادر کوچکم خرجي 
بچه هــا را داده و من مدیون او هســتم. او هر کاري 
کرد نتوانســت پولي بــراي آزادي من جمع کند. من 
هم هرچه داشتم با بیماري همسرم و مشکلاتي که 
این مدت در زندان داشتم از بین رفت. قبل از آن هم 
دارایي زیادي نداشتم. مستأجر بودم، اما کار مي کردم 
و زندگي شــرافتمندانه اي داشتم.این مرد ادامه داد: 
درخواست بررسي اعســار دادم، دادگاه قبول کرد و 
رأي داد حالا که نمي توانم یکجا پول دیه را بپردازم، 
ابتــدا ۳۶ میلیون تومان بدهم و بعد هم ماهي ۵۰۰ 
هــزار تومان بدهم، ولي خدا مي داند نتوانســتم این 
پول را تأمین کنم. ســعي کــردم در زندان کار کنم و 
پول را تأمین کنم، اما باز هم نشــد. پولي که از زندان 
مي فرســتادم، کمک خرجي مادرم و بچه ها مي شد، 
چون مبلغ آن خیلي کم بود. برادرم هم ازدواج کرده 
و خودش حالا همسر و فرزند دارد و نمي تواند همه 
درآمدش را صــرف بچه ها و مادر من کند، به همین 
خاطر از مردم درخواســت کمک دارم. من آدم بدي 
نبودم و نیســتم، مي خواســتم زندگي آرامي داشته 
باشم و به همین خاطر هم وقتي که دیدم نمي توانم 
با همسر اولم خوشبخت باشم، متارکه و با زني دیگر 
ازدواج کردم. وقتي زنداني شــدم، ۳۰ ســاله بودم و 
حالا ۳۶ ساله هســتم. بچه هایم را شش سال است 

ندیده ام. مادرم به آنها گفته پدرتان 
بــراي کار رفته و برمي گــردد. براي 
اینکه بچه هــا محیط زندان را نبینند 
مــادرم آنهــا را نمــي آورد. او پیر و 
مریض شده و خودش هم نمي تواند 
به دیدنم بیایــد. همه بار زندگي من 
و مادرم روي دوش برادرم است که 
خودش متأهل اســت و فرزند دارد.
متهم در ادامه گفــت: من به خاطر 
دو پســرم از مردم درخواست کمک 
دارم. آنها کم کم بزرگ مي شــوند و 
فشارهاي اجتماعي را درک مي کنند. 
بي پولي و نبود پدر زندگي شان را تباه 
مي کنــد. از مردم درخواســت دارم 
کمــک کنند من بتوانــم ۳۶ میلیون 
تومان را بپردازم و بیــرون بیایم. در 
این صورت کار مي کنم و قســط ها را 
مي دهــم و خرجي مادر و بچه هایم 
را تأمیــن مي کنم. درخواســت دارم 
در این روزهاي ســخت مــن را تنها 
نگذارید. لازم به ذکر اســت یکي از 
خیران بعد از شنیدن داستان زندگي 
هــادي، ۱۵ میلیون تومــان از مبلغ 
مــورد نیاز را تأمین کرده  اســت.هم وطنان خیري که 
قصــد دارند به این مرد کمک کننــد مي توانند مبلغ 
موردنظر را به حســاب شــماره ۴۱۰۰۱۰۶۵۹۵۲۳ یا 
به شــماره کارت ۶۲۸۰۲۳۱۳۴۱۶۸۸۵۴۶ نزد بانک 
مســکن به نام زهرا عادلي (مادر هادي) واریز کنند. 
لازم به ذکر است مدارک قانوني و رأي پرونده هادي 

در دفتر روزنامه موجود است.
تأمین بدهي مرد جوان با کمک خیران

همچنیــن زندانــي دیگــري که به دلیــل بدهي 
۲۴ میلیون توماني، شش سال بود که در زندان به سر 
مي برد، با کمک شــهروندان و یکــي از مراکز خیریه 

توانست بدهي خود را بپردازد.
هفته گذشــته روزنامه «شــرق» خبــري مبني بر 
درخواســت کمک جواني به نام علي منتشر کرد که 
به دلیل بدهــي ۲۴ میلیون توماني در زندان به ســر 

مي برد و همسر و فرزندش تنها رها شده  بودند.
بعد از انتشار این خبر، یکي از مراکز خیریه تهران 
که جمع آوري مبلغ را برعهده گرفته  بود، اعلام کرد 
مبلغ یادشده با کمک شهروندان و خیران جمع آوري 
شــد. محسن بیات که شــماره کارت وي براي تأمین 
مبلغ دیه اعلام شــده  بــود، خبر تأمیــن مبلغ را به 
روزنامه «شــرق» اعــلام کرد. در صــورت نبود مانع 
قانونــي دیگری، علي آزاد و بــه آغوش خانواده اش 

برمي گردد.

شرق: مردي که همســرش را به قتل رسانده است اعتراف کرد با تصور 
اینکه همســرش قصد قتل او با غذاي مسموم را دارد، دست به جنایت 
زد.به گزارش خبرنگار ما، مردي بعدازظهر سه شنبه ۲۶ آذر با پلیس ۱۱۰ 
تماس گرفت و گفت پســرم همســرش را کشته  است. مأموران به محل 
قتل که طبقه چهارم ســاختماني در شمال تهران بود، رفتند و جسد زن 
۳۷ســاله را در حالي یافتند که لباسي ســرمه اي رنگ کنارش افتاده و بر 
اثر خفگي به قتل رســیده بود. پدرشــوهر مقتول در تحقیقات اولیه به 
مأموران گفت: پسر و عروسم ۱۲ سال بود ازدواج کرده بودند و دو فرزند 
داشــتند. اما از هفت ماه پیش دچار اختلاف هایي شــده بودند و دعوا و 
درگیري داشتند. پسرم مي گفت زنش در غذایش قرص مي ریخته تا او را 
بکشــد. امروز ظهر پسرم به خانه ما آمد، گریه کرد و گفت زنش را کشته 
اســت. بعد هم بچه ها را به من داد و براي خرید سیگار بیرون رفت. به 

خانه آنها در طبقه پایین رفتم و با جسد عروسم روبه رو شدم.
مأموران در پي این اظهارات در محل مستقر شدند و به محض اینکه 

مرد جوان وارد خانه شد، او را بازداشت کردند.
این در حالي بود که موضوع به ساســان غلامي بازپرس کشیك قتل 
تهران گزارش شده و او با حضور در محل تحقیقات را زیر نظر گرفته بود. 
متهم ۴۱ســاله در بازجویي اولیه گفت: مدتي بود فهمیده بودم همسرم 
قصــد جانم را دارد و در غذایم دارو و ســم مي ریــزد. همین باعث بروز 
اختلاف هایي میان ما شــد و با شــک و ترس غذا مي خــوردم. حتي این 
سوءظن ها باعث شــده بود بي خوابي هاي شبانه به سرم بزند. شب قتل 
هم دوباره با هم درگیر شــدیم و ســاعت پنج صبــح او را خفه کردم. با 
بیدارشــدن بچه ها آنها را به پدرم ســپردم و به او گفتم زنم را کشته ام و 
بعد رفتم ســیگار بخرم. وقتي دوباره به خانه آمدم پلیس مرا بازداشت 

کرد.این مرد روز گذشته براي ادامه تحقیقات در دادسراي جنایي تهران 
حضور یافت و توضیحات بیشــتري درباره قتــل و انگیزه اش از قتل داد. 
او گفت: مدتــي بود صداهایي مي شــنیدم و آن صدا ها به من مي گفت 
همســرم در غذاي من دارو و ســم مي ریزد. حتي همسرم چند بار که به 
او گفتــم چرا این کار را مي کنــد قهر کرد و به خانه پدرش رفت و بعد از 
مدتي با میانجیگري بازگشــت. او چند روز قبل دوباره به خانه  بازگشــته 
بود که او را کشــتم. آن روز صبح بیدارش کــردم و گفتم صدا ها به من 
مي گوینــد تو در غذایــم دارو ریختي،  چرا ایــن کار را مي کني؟ او به من 
گفت دیوانه  شــده اي. من عصباني شــدم و او را کشتم. بعد از قتل دیگر 

صدا ها را نمي شنوم.
بنا بر این گزارش متهم از ســوي بازپرس پرونده براي بررسي سلامت 

روان به پزشکي قانوني معرفي شد.

درخواست کمک مردي که به پرداخت دیه محکوم شده است

همسرکشی در توهم صداهاي مرموز

محاکمه مردى که زن پرستار را ربود
شــرق: مردی که متهم اســت خانم پرســتار جوان را 
ربوده اســت، در دادگاه مدعی شد بیمار روانی است و 

درخواست برائت کرد.
به گزارش خبرنگار ما، متهم که برای پاسخ گویی در 
برابر اتهام آدم ربایی در شــعبه ۲ دادگاه کیفری استان 
تهران حاضر شــده بود، گفت به دلیــل بیماری روانی 
متوجه رفتار خودش نیست.فروردین سال جاری پلیس 
در جریــان درگیری زن و مــردی داخل یک خودرو قرار 
گرفت و بلافاصله مأموران گشــت که در همان حوالی 
بودنــد، خود را به محل رســاندند و مــرد جوان که به 
ادعای زن او را ربوده  بود، بازداشت شد.زن جوان گفت: 
من پرســتار هستم و ســاعاتی قبل به اتفاق همکارم از 
بیمارستان خارج شدیم. قرار شد همکارم من را هم به 

خانه برســاند. در راه جایی توقف کرد تا غذا بخرد. من 
هم در ماشــین بودم که یکباره مرد جوانی درِ ماشــین 
را باز کرد و سوار شــد. او اسلحه ای روی سرم گذاشت 
و گفت اگر حرکتی کنم، من را می کشــد. وقتی ماشــین 
را به حرکت در آورد، من از فرصت اســتفاده و ســعی 
کردم خودرو را متوقف کنم. کشمکش ما ادامه داشت 
تا اینکه چند خیابان آن طرف تر  ترمز دســتی را کشیدم و 
ماشین بعد از برخورد به جایی متوقف شد. متهم قصد 
داشــت فرار کند که مأموران بازداشتش کردند.این زن 
گفــت: من اصلا متهم را نمی شناســم و نمی دانم چرا 
این کار را کرد.بعد از گفته هــای زن جوان، متهم مورد 
پرســش قرار گرفت. او مدعی  شد حالت عادی نداشت 
و نمی دانست دقیقا چه می کند.بعد از گفته های متهم 

و صدور کیفرخواســت، پرونده برای رسیدگی به شعبه 
۲ دادگاه کیفری اســتان تهران فرســتاده شد.متهم روز 
گذشته در جلســه دادگاه حاضر شد. در ابتدای جلسه 
شــکایت زن پرســتار و همکارش دربــاره  آدم ربایی و 
ســرقت خــودرو علیه متهــم خوانده شــد و در ادامه 
متهــم در جایگاه قرار گرفت. او اتهــام آدم ربایی را رد 
کرد و گفت: من دچار بیماری روانی هستم و تحت نظر 
پزشــک قرار دارم. به همین دلیل هــم گاهی کارهایی 
می کنم که جرم است اما قصد انجام جرم ندارم.متهم 
در پاسخ به اینکه ۱۳ فقره سابقه کیفری نشان می دهد 
او مجرم حرفه ای اســت، گفت: من بارها در بیمارستان 
روانی بستری شــده ام. هر بار هم که بازداشت شده ام، 
همیــن موضوع بیماربودنم را بیان کرده ام اما مســئله 

این اســت که از مــن قبول نکردند. همیــن بار آخر که 
بازداشــت شــدم و در زندان هســتم، مرا در امین آباد 
بســتری کردند.او درباره روز حادثه گفــت: روز حادثه 
من اصلا متوجه زن پرستار در ماشین نشدم. فکر کردم 
ماشــین خالی اســت و خواستم آن را ســرقت کنم که 
بعد از سوارشــدن زن جــوان را در آن دیدم. وقتی هم 
بازداشت شدم، ســه روز در بازداشتگاه کلانتری خواب 
 بودم چــون مقــدار زیــادی داروی آرام بخش مصرف 
کرده  بودم و اصلا حال درســتی نداشتم.سپس همسر 
متهــم مدارکی را به دادگاه ارائه داد که نشــان می داد 
متهم دچار بیماری روانی اســت.بعد از پایان گفته های 
متهم، قضات با دریافت مدارک پزشــکی متهم و برای 

تصمیم گیری درباره  او وارد شور شدند.

سرتیپ دوم پاسدار علی رضا لطفی

شهادت مأمور انتظامي کنارک 
در درگیري با اشرار

بخشدار زرآباد کنارک در جنوب سیستان وبلوچستان  �
گفت: ستوان دوم امیر درویشي از مأموران انتظامي این 
بخش روز جمعه در درگیري مســلحانه با اشــرار به 
شهادت رسید.هاشم شــاهوزهي اظهار کرد: مأموران 
پاسگاه انتظامي زرآباد کنارک در درگیري با قاچاقچیان 
و اشرار مســلح آنان را در رسیدن به اهدافشان ناکام 
گذاشتند و یکي از مأموران در این درگیري به شهادت 
رســید.وي افزود: شهید درویشــي اهل زابل واقع در 
شمال سیستان وبلوچســتان، متأهل و داراي دو دختر 

چهار و شش سال بود.

حادثه


